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چکیده
گروتسک سبکی در هنر و ادبیات است که در قرن شانزدهم در ایتالیا شکل گرفت و در طول 
قرن هفدهم توسعه یافت. گروتسک ترکیبی از ترس و طنز یا مرزی بین این دو با تکیه بر موضوعات 
تلخ یا منزجرکننده است. هنرمندان بسیاری پیروی این سبک بوده اند. فرانسیکو گویا و پیتر بروگل 
با به کارگیری مولفه های گروتسک، آثاری برجسته و قدرتمند در تاریخ هنر خلق نموده اند. گویا 
از مولفه های گروتسک به عنوان وسیله ای برای بیان ابعاد تاریک و تلخ سیاسی و اجتماعی دوران 
خود استفاده می کردند. در این پژوهش، به شناسایی مولفه های نقاشی گروتسک و تحلیل دو اثر 
از فرانسیسکو گویا  پرداخته می شود. هدف از انجام این پژوهش، آشنا شدن با سبک گروتسک و 
مؤلفه های آن و تبیین این مؤلفه ها در دو اثر ساتورن پسرش را می بلعد و سبت جادوگران می باشد. 
در این مقاله، سعی و تلاش بر این بود که به این پرسش ها پرداخته شود: گروتسک چیست؟ و چه 
مؤلفه هایی دارد؟ و کدامیک از آن ها در آثار گویا وجود دارد؟ در این پژوهش، گردآوری اطلاعات با 
روش کتابخانه ای و تحلیل کیفی انجام شد. این پژوهش نشان می دهد که کلمه گروتسک پس از 
کشف نقاشی های عجیب و غریب در ویرانه های کاخ شاهزاده نرون در رم به هر چیز زشت و ناپسند، 
غیرعادی، مرموز و مشمئز کننده تعلق گرفت. این سبک دارای مؤلفه هایی همچون وحشت آفرینی، 
طنز، هجو، جنون، اغراق و افراط، بی قاعدگی، ناهماهنگی و مسخ و دگردیسی است. ترکیب انسان، 
حیوانات و گیاهان و خلق تصاویری نابه هنجار برای ایجاد احساسات متضاد در بیننده، از ویژگی های 

این سبک است که طی این پژوهش در دو اثر گویا مطالعه می شود. 
کلیدواژه ها: نقاشی، گروتسک، فرانسیسکو گویا، زیبایی شناسی.
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Abstract
Grotesque is a style in art and literature that originated in Italy in the 16th century 

and developed throughout the 17th century. Grotesque combines horror and humor or 
a border between the two, relying on grim or disgusting themes. Many artists have 
followed this style. Francisco Goya and Pieter Bruegel have created outstanding and 
influential works in art history using grotesque elements. They used grotesque elements 
to express their era’s dark and bitter political and social aspects. This research identifies 
the components of hideous painting and analyzes two works by Francisco Goya. This 
research aims to familiarize oneself with the grotesque style and its components and 
explain them in two works: Saturn Devours His Son and The Witches’ Sabbath. In this 
article, the effort was to address these questions: What is grotesque? And what are its 
components? And which of them are there in Goya’s works? This research used the li-
brary method and qualitative analysis to collect data. This research shows that after dis-
covering strange paintings in Prince Nero’s palace ruins in Rome, the word grotesque 
was assigned to everything ugly and obscene, unusual, mysterious, and disgusting. This 
style includes horror, humor, satire, madness, exaggeration and excess, irregularity, in-
consistency, and metamorphosis. The combination of humans, animals, and plants and 
the creation of abnormal images to create conflicting emotions in the viewer are the char-
acteristics of this style, which are studied in two illustrative works during this research. 
Keywords: painting, grotesque, Francisco Goya, aesthetics.
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مقدمه 
گروتسک سبکی در هنر و ادبیات است که در قرن شانزدهم در ایتالیا شکل گرفت و در 
طول قرن هفدهم توسعه یافت. گروتسک ترکیبی از ترس و طنز یا مرزی بین این دو با تکیه 
بر موضوعات تلخ یا منزجرکننده است )طاهری و کشتی آرا، 1400: 27(. هنرمندان بسیاری 
پیرو این سبک بوده اند. فرانسیسگو گویا با به کارگیری مؤلفه های گروتسک، آثاری برجسته و 
قدرتمند در تاریخ هنر خلق نمود. گویا از مولفه های گروتسک به عنوان وسیله ای برای بیان 
ابعاد تاریک و تلخ سیاسی و اجتماعی دوران خود استفاده می کرد. این پژوهش علاوه بر ارائۀ 
تحلیلی دقیق از مؤلفه های گروتسک در دو اثر از فرانسیسکو گویا با نام ساتورن پسرش را 
میبلعد و سبت جادوگران می تواند منبعی برای تحقیقات آینده در این زمینه باشد. هدف از 
انجام این پژوهش، آشنایی با سبک گروتسک و مؤلفه های آن و تبیین این مؤلفه ها در این 

آثار می باشد. 

پیشینه پژوهش
رهی محمدی )1۳92( در مقاله »مفهوم اسنوبیسم در آثار چاپ های دستی فرانسیسکو 
گویا« در مجموعۀ کاپریس، اسنوبیسم را در آثار این مجموعه بررسی کرده و اشاره ای مختصر 
به گروتسک هم می کند، اما تمرکز وی بر مفهوم اسنوبیسم و تحلیل آثار بر این مبنا است. در 
این مقاله، در تلاشم مفهوم گروتسک در نقاشی و مشخصه های آن را به طور کامل شرح دهم 
و آثار ساتورن پسرش را میبلعد و سبت جادوگران،از فرانسیسکو گویا را بر اساس این مفهوم 

تحلیل  نمایم.

روش پژوهش
این پژوهش کاربردی است و در آن، از منظر زیبایی شناسی گروتسک به شیوۀ توصیفی 
و تحلیلی به بررسی دو اثر از فرانسیسکو گویا با روش تحلیل کیفی و گردآوری اطلاعات به 
صورت کتابخانه ای پرداخته ام. این دو اثر را به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با موضوع نوشتار 

است، برای تحلیل انتخاب نمودم. 
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زیبایی شناسی
زیبایی شناسی )aesthetics( برگرفته از ریشۀ یونانی »استتیکا« به معنای حساسیت، 
ادراک حسی، احساس و امر محسوس می باشد. استتیکس شاخه ای از فلسفه است )رادی، 
1۳92: 27۵(. دانشی گسترده است که به بررسی مباحث مربوط به امر زیبا و مسائل ناشی 
از آن می پردازد. اینکه چه چیز زیباست و چرا؟ علمی برای شناخت و درک و یا تشخیص 
زیبایی و احساساتی که از مشاهدۀ زیبایی در انسان پدید می آید. دلایل و ویژگی های زیبایی 
و اصول آن را به ویژه در هنر مطالعه می کند. علاقه و توجه به زیبایی و مسائل آن در تمام 
طول زندگی همراه انسان ها بوده است. همۀ ما در اکثر گفت وگوهای روزمرۀ خود از نکات 
و مفاهیم مربوط به زیبایی شناسی استفاده می کنیم. در مواجهه با گل ها، طبیعت، آدم ها و 
رفتارهایشان، آثار هنری و... کلمات توصیفی لطیف، ملیح، زیبا، مجلل، باشکو، دلفریب و 
مانند این ها پرکاربردترین کلماتی هستند که به زبان می آوریم )کاشفی، 1۳92: ۵1-۵0(.

پس زیبایی شناسی، تنها دانشی برای متخصصان نیست. دانشی برای تمام انسان ها است. اگر 
بخواهیم به تعریف مختصری از زیبایی بپردازیم، بر اساس نظریۀ کانت دو نوع زیبایی وجود 
دارد: زیبایی آزاد و زیبایی وابسته. زیبایی آزاد، زیبایی ذاتی شیء است و زیبایی وابسته یعنی 
شیء برای زیبا بودن وابسته به مفهوم، هدف و یا کارکرد خاصی باشد )امین خندقی و سلمانی، 
1۳94: 44(. مفهومی که معین می کند شیء چه باید باشد و در غیر این صورت آزاد است 
)همان: 49(. کانت بین مطبوع، خیر و زیبا تمایز قائل است. به تعریف او، زیبا چیزی است که 

برای انسان خوشایند باشد )رادی، 1۳9۳: 27۶(.

فرانسیسکو  گویا
فرانسیسکو خوسه دِ گویا لوسیینتس )1۸22-174۶( از مهم ترین هنرمندان اسپانیایی 
قرن 1۸ تا 19 میلادی است. او در دهکده ای در شمال اسپانیا به دنیا آمد و در دوران رمانتیسم 
اروپایی می زیست )کشمیری و ملک محمودی، 1400: 91(. او با شیوۀ طراحی، استفاده از 
رنگ های تیره و عناصر وحشت آور و خشن، روایت گر تلخی ها و تاریکی های دورانش است.  
یک مسئلۀ قابل توجه و تاثیرگذار در زندگی و آثار گویا بیماری او است که در سال 1792 
میلادی به آن دچار شد. او در این سال، بعد از یک بیماری سنگین، شنوایی خود را به طور 

کامل از دست داد )همان(.



۳1

از میان رفتن هرکدام از حواس، باعث تمرکز بیشتر و توانمندتر شدن ادراکات دیگر است.
حال او دیگر صدا ها را نداشت و عمیق تر می نگریست؛ به انسان ها و رفتارهایشان، ناملایمات 
جامعه اش، شرارت ها و سیاهی ها. این اتفاق و این نقص باعث شکوفا شدن هنرش گشت. آثار 
او بازتاب هرچه فریاد و هیاهویی بود که از آنچه می دید، دریافت می کرد. بازتاب درونش که 
در سکوت محض زندگیش در سرش بیداد می نمود. در آثار او، پیکره ها و موجوداتی عجیب 
و غریب و اما صحنه هایی آشنا به چشم می خورد که باعث وحشت و حیرت زدگی است؛ 
تصاویری که شاید به ظاهر خیالی باشند، اما در عین واقعیتند و روشن کنندۀ حقیقت تاسف بار 

دنیای پیرامونمان.

گروتسک در نقاشی
اصطلاح گروتسک )grotesque( ابتدا در قرن پانزدهم مورد استفاده واقع شد و در قرن 
 »crotesque« شانزدهم میلادی رواج یافت. اولین بار این واژه در سال 1۵۳2 در فرانسه با نام
استفاده شد و در سال 1۶40م به »grotesque« تغییر یافت )اسدی، شوهانی و اسماعیلی 
نیا، 1۳9۸: 2(. گروتسک در واژۀ یونانی »grotto« ریشه دارد. پس از حفاری خانۀ امپراطور 
نرون، نقاشی های عجیب، غیرعادی و پیچ در پیچ از تلفیق حیوان و گیاه و صورت های انسانی 
کشف شد. این ویرانه ها به دلیل شبیه بودنشان به غار، گروت )grotto( نامیده شدند و واژۀ 
گروتسک به نقاشی ها تعلق گرفت )طاهری و کشتی آرا، 1400: 2۸(. گروتسک به معنای هر 
چیز ناپسند، زشت، غیرعادی، خارق العاده، متناقض، ناسازگار، منزجر کننده، مرموز، عجیب 
و نابه هنجار است. گروتسک سبکی در هنر و ادبیات است که ترس و طنز را در هم می آمیزد 
)اعتمادی و امین نظر، 1۳99: ۶۵(. این کلمه اغلب برای هنر استفاده می شد، اما ژاک کالو و 
آثار پرطرفدارش، راه این کلمه را به ادبیات نیز باز کردند. تصاویر گروتسکی احساسات متفاوت 
و متضاد را به یکباره درهم ادغام می کنند. ترس و وحشت آفرینی، طنز، هجو، جنون، افراط، 
اغراق، بی قاعدگی و ناهماهنگی، همه از مؤلفه ها و مشخصه های این سبک هستند. »مسخ و 
دگردیسی یا نقص عضو« )اسدی، شوهانی و اسماعیلی نیا، 1۳9۸: ۵(. در اکثر آثار، این سبک 
به چشم می خورد. تلفیق و ترکیب انسان و تنزل او به اشیاء، حیوانات و گیاهان تصاویری که 
شاید برای شخصی ترسناک باشد یا خنده دار و یا هردو )ظاهری و کشتی آرا ، 1401: 27(. بنا 
به گفتۀ تامسون، گروتسک »حضور همزمان خنده آور و هر چیزی که با خنده سازگار نیست« 
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می باشد. تامسون پایدارترین مشخصۀ گروتسک را ناهماهنگی آن می داند. گروتسک تجمیع 
تمام عناصر مخالف هم و هر چیز به وجودآورندۀ احساسات متضاد است )طاهری و کشتی آرا، 
1400: 29(؛ ایجاد خنده ای که غمی در خود دارد یا تمسخری همراه با ترس. همین نابرابری 
در احساسات معنای آن را کامل می کند؛ خلق عناصری که با یکدیگر و با فضای اطراف خود 
متناسب نیستند. گروتسک هر لحظه ما را با صحنه ای مواجه می کند که انتظارش را نداریم، 
مخاطب را آشفته می سازد و این آشفتگی به لبخندی تلخ تبدیل شده و بر لبانش می نشیند. 
کایزر این سبک را این گونه توصیف می کند: »گروتسک تجلی این دنیای پریشان و از خود 
بیگانه است، یعنی دیدن دنیای آشناست، از چشم اندازی که آن را بس عجیب می نماید و 
این عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد یا همزمان هر دوی این 

کیفیت ها را بدان ببخشد«.
اوایل قرن بیستم با تلاش های کایزر، گروتسک به عنوان یکی از سبک ها و تقسیمات 
زیبایی شناسی مورد قبول واقع شد. عناصر تشکیل دهندۀ تصاویر و نقاشی ها در این سبک، 
موجودات، خزندگان، حیوانات و گیاهانی که پلید به نظر می رسند، جسم های ناقص الخلقه و 
منزجرکننده، اتفاقات تلخ و مرگبار و مضحک جلوه دادن آن ها و ایجاد حالتی است که بیننده 
را بین گریستن و خندیدن سردرگم می کند )اسدی، شوهانی و اسماعیلی نیا، 1۳9۸: 10-2(. 
به گفتۀ باختین، »بدن گروتسک همواره در حال شدن است، هیچ گاه به پایان نمی رسد و 
هرگز کامل نمی شود )عرب زاده، موسوی اقدام و یکتا، 1۳94: ۳۶(، یعنی پدید آمدن و تبدیل 
شدن از چیزی به چیز دیگر و حالتی به حالت دیگر. در بدن گروتسک، اعضایی که دروازۀ 
ارتباط دنیای رودررو هستند، بیشتر مورد توجهند؛ مثل دهان، بینی و اندام تولید مثل. برای 
مثال، اغراق در اندازۀ چشم ها و بینی اتفاق می افتد و دهان در حالت گشوده بیشتر مورد 
استفاده قرار می گیرد. به گفتۀ باختین، بلعیدن از سمبل های باستانی مرگ و انهدام است. 
اصل نظریۀ باختین به نام رئالیسم گروتسک »پایین آوردن همۀ امور آرمانی و متعالی بر سطح 
زمینی و مادی برای نابودی آن هاست که این فرود آمدن و انحطاط همچنان با انگارۀ تولد 
دوباره همراه خواهد بود« )همان: ۳7(. جان راسکین می گوید گروتسک گسستگی و جدایی 
بین واقعیت و خیال را از بین می برد. چیزهای حقیقی و ملموس را به گونه ای به تصویر 

می کشد که هر آنچه نهان است، عیان سازد )رادمنش، 1۳99: 44-4۳(.
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تحلیل ساتورن پسرش را می بلعد
از ازدواج اورانوس )آسمان( و گایا )زمین(، دوازده فرزند متولد شد که کوچکترین آن ها، 
کرونوس بود. اورانوس فرزندان خود را زیرِ زمین زندانی می کرد و باعث ناراحتی گایا می شد. او 
از فرزندانش درخواست کرد که از پدرشان انتقام بگیرند. بین تمام آنان تن ها کرونوس به انجام 
این کار راضی شد. کرونوس وقتی در حال انتقام از پدر خود بود، پدرش فرمان روایی و جاه و 
مقام را به او داد، اما گفت که پسران تو با تو همین خواهند کرد که تو با من کرده ای. گایا نیز 
حرف اورانوس را تأیید کرد. کرونوس یا ساتورن از وحشت خشمگین شد و فریاد برآورد که 
خواهیم دید. از آن پس، فرزندان خود را یکی پس از دیگری بلعید. همسر او نتوانست تاب 
بیاورد و آخرین فرزند خود زئوس را مخفیانه به جزیرۀ کرت یونان فرستاد تا بماند. او زنده ماند 
و ساتورن را سرنگون ساخت. ساتورن پسرش را می بلعد، اثر فرانسیسکو گویا است که در ابعاد 
4۳/1 در ۸1 بین سال های 1۸19 تا 1۸2۳ بر روی دیوار خانه اش خلق کرد. این اثر یکی از 
چهارده نقاشی مجموعۀ سیاه گویا است که پس از او بر روی بوم منتقل گشت و اکنون در موزۀ 
دل پرادو مادرید نگهداری می شود. او در این اثر نقاشی، ساتورن یا همان کرونوس تیتان را به 
تصویر کشیده است که طبق افسانه، از ترس برانداخته شدن، درحال بلعیدن پسرش است. ما 

به طور واضح می توانیم مؤلفه های گروتسک را در اثر مشاهده کنیم. 
با اولین نگاه، با صحنۀ خورده شدن یک کودک و بدن قطعه قطعه شدۀ او و خون ریخته 
شده بر بدنش مواجه می شویم که برای هر شخصی هولناک و عذاب آور است. با هر لحظه نگاه 
کردن بیشتر به اثر، مخاطب آشفته تر می شود و بین روی برگرداندن از تابلو یا خیره ماندن به 
آن سردرگم می ماند. پریشانی و آشفتگی از مشخصه های گروتسک است. همه چیز در حالت 
وحشتناک و جنون وار به تصویر درآمده و از هر ویژگی ظاهری که باعث ترس می شود، استفاده 
شده است. موهای ساتورن بلند و پریشان روی شانه هایش ریخته است. ابرو ها و چشم ها در 
حالت نگران هستند و نه ناراحت و غم زده. این طور برداشت می شود که احتمالاً نگرانی و 
ترس از دست دادن جایگاه خودش است و گویی نسبت به کاری که با فرزند خود می کند، 
بی خیال و بی رحم است. دهانش را تا آخرین حد ممکن گشوده است و در بلعیدن ولع دارد. 
دست های ساتورن و انگشتانش در حالت فشرده بر تن کودک فرو می رود و حرص و غیظ 
او را نشان می دهد؛ طوری که ما هم فشار پنجه هایش را حس می کنیم. تاش قلم های قرمز 
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رنگ، بالای انگشتان ساتورن تجمع خون را نشان می دهد و اینکه فشار به حدی است که 
حتی خون چکیده از سر و دست های کودک را نگه داشته است. پاهای نوزاد جمع شده و به 
هم چسبیده اند. این اقدامی است که خیلی از کودکان ناخواسته هنگام ترس انجام می دهند و 
احتمالاً به این ترس کودک قبل از قطع شدن سرش اشاره دارد که بعد به همین حالت باقی 
مانده است. در مرحلۀ بعد، توجهمان به بدن ساتورن و حالت اندام او جلب می شود. دفرمگی 
و اغراق شدید در بدن نامتناسب و بدشکل او بسیار منزجرکننده است. شانه و آرنج بیش از 
حد بزرگ و بد حالت هستند. از اندازۀ قسمت بالاتنه و کشیدگی پاها، بلندی عجیب قد او 

پیدا است. 
کنتراست شدید در رنگ ها و نورپردازی، حالت وهم انگیزی اثر را افزایش می دهد و 
احساسات منفی و نامطلوب را برمی انگیزد. رنگ پشت زمینه، سیاه به نظر می رسد و فضا در 
ظلمات فرو رفته است. رنگ های خاکستری و کدر تمام قسمت های نقاشی و بدن ساتورن را 
دربرمی گیرد. تاش های قلم، لکه ای و خشن هستند. رنگ صورت نسبت به بدن سرخ تر است 
که می تواند نشان از برافروختگی و یا خونین بودن آن باشد. برای تأکید روی آشفتگی ذهن 
او و ترس هایش، شدیدترین نور و روشن ترین قسمت که توجهمان بیش از هرچیز معطوف 

به خود می کند. قسمت کتف های کودک است و انگشتان 
ساتورن که قرار گرفتن رنگ خون در این روشنی و نور 
در کنار رنگ های تاریک اطراف، عجیب به چشم می آید 
و حتی کمی رنگ سبز که در پوست این قسمت بدن 
کودک به کار رفته است. رنگ قرمز را به دلیل مکمل بودن 
در درخشان ترین حالت ممکن قرار می دهد. طبق تمام 
ویژگی هایی که از اثر گفته شد، گروتسک و مؤلفه هایش 
را در جای جایِ آن می بینیم و به برانگیختگی احساساتی 
این  از مشاهدۀ  بوده  در تلاش  گویا  که  دچار می شویم 

نقاشی در ما پدید آورد. 

تصویر1: ساتورن پسرش را می بلعد، فرانسیسکو گویا، 1823، موزه 

)museodelprado.es( ،دل  پرادو  مادرید
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تحلیل سبت جادوگران
سبت جادوگران اثر فرانسیسکو گویا در ابعاد 40 در ۳0 می باشد که او در بین سال های 
1797 تا 179۸ مثل ساتورن پسرش را می بلعد و خیلی آثار دیگر بر روی دیوار خانه اش خلق 
کرد )مولبرگر، 1۳۸۵: 4۶( و بعد از مرگش به روی بوم منتقل شد. »Witches« به معنای 
زنی است که دارای قدرت های خاص و ماوراء الطبیعه است، اما قدرت هایی در جهت منفی. 
»Sabbath یا سبت در لغت به معنای قطع است و به روز شنبه تعلق دارد. خداوند به این 
علت روز شنبه را سبت نامید که در طی شش روز آسمان ها و زمین را آفرید و در روز شنبه 
این عمل به اتمام رسید و قطع شد )vajehyab.com(. در آیۀ سوم باب دوم تورات گفته شده  
»و پروردگار روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس گرداند« که منظور از روز هفتم، بعد از 
شش روز آفرینش کل آسمان و زمین می باشد. همچنین در آیۀ ۵4 سورۀ اعراف به این گونه 
اشاره شده: »پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس 
بر عرش استیلا یافت« )نزار، ویرانی، فرخی و گاهان، 1۳97: 1۳1(. روز سبت در دین یهود، 
برای تعطیلی و استراحت است و کارهایی مثل کاشت و برداشت، ساخت و ساز، تخریب، شخم 
زدن، بذر پاشیدن و اعمالی از این قبیل برای امرار معاش، به دستور خداوند ممنوع بوده و 
حتی به کار گرفتن کنیز یا حیوان خانگی منع شده است. در قرآن به داستانی به نام اصحاب 
السبت اشاره شده است. به قومی که در شهری کنار دریا زندگی می کردند، از راه ماهی گیری 
کسب درآمد می نمودند و در وفور نعمت بودند. خداوند صید ماهی را فقط در روز سبت یا 
همان شنبه بر آنان حرام کرده بود و ماهی ها بدون ترس از شکار بر روی آب می آمدند. این 
قوم در تمام روزهای سال برای ماهی گیری، هر قدر که بخواهند آزاد بودند، اما برای همان یک 
روز طمع کردند. دور هم جمع شدند و به همفکری و بحث در این زمینه پرداختند که چرا 
روزی که ماهی ها روی آب هستند و به راحتی می توانیم آن ها را در دام بیندازیم، رهایشان 
کنیم؟ پس در کنار دریا چاله هایی حفر کردند؛ طوری که ماهی ها به چاله ها وارد شده، دردام 
بیفتند و قادر به خارج شدن نباشند. بیشتر اهالی شهر به این گروه پیوستند، عده ای هیچ 
نمی گفتند و پیروی هم نمی کردند و عده ای دیگر گروه اول را از این حرام نهی می کردند. 
اصحاب السبت پس از چندی گرفتار عذاب گشتند، مسخ شده و به شکل بوزینگانی درآمدند. 
آن ها بیش از چند روز دوام نیاورده و جان باختند. این عقوبت درس عبرتی شد برای کسانی 
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که به هر دلیل دستورات خداوند را نادیده می گرفتند. یهودیان و حتی گروهی از مسیحیان 
برای این روز و قوانین آن حرمت قائلند و به مراسم آئینی مخصوص سبت و دعا و نیایش 
می پردازند. این روز و مراسم خاصش به طور متفاوتی در بین جادوگران نیز وجود دارد. از 
دورۀ قرون وسطی و سخت گیری های کلیسا و تفتیش عقاید، شعار های اومانیستی به اوج 
خود می رسد. محدودیت ها کم کم مردم را به سمت این تفکر می برد که هرکار می خواهم 
انجام می دهم و تمام آزادی هایی که از من سلب شده را در این روز به دست می آورم، پس به 
جادوگری و مراسم شیطانی و اعمال پلید ترغیب می شوند. آن ها همگی در گردهمایی سبت 
می توانستند آزاد باشند، از تمام محرومیت ها و محدودیت هایی که یک عمر تحمل کرده بودند. 
از تحت فشار و کنترل بودن کلیسا که حتی در امیال شخصی هر فرد دخالت داشت. مثل 
روابط آزاد و بی قید و شرط جنسی که در نظر قانون و دادگاه ها تخلفی سنگین و قبیح بود، 
اما برای روستائیان کاملاً عادی بود و فشاری به آنان نمی آمد. روستائیان از کودکی آموخته 
بودند که باید غیرت به ناموس را فراموش کنند و زنان و دخترانشان را هرگاه ارباب میلش 
کشید، در اختیارش گذارند. این کار از دیدگاه آنان هرزگی نوامیسشان نبود؛ سنتی ساده بود و 
زیستنی آزادانه. روستایی خسته از اعتقادات، قید و بند ها و فشارها دیگر این گونه می اندیشید 
که اگر آزادی و لذت من شیطانی است، من به شیطان روی می آورم و به او می پیوندم، اگر 
رسیدن به خواسته هایم تنها در دستان شیطان است، من او را می پرستم. این احساس آزادی 
برای طبقۀ ضعیف جامعه خوشایند بود. آنان از همدستی کلیسا و اشراف که به نام خدا و 
دین ظلم می کردند و در پشت پرده، خود بنیان گذار و سردستۀ تمام این جریانات جهت 
رسیدن به اهداف شوم خود بودند، رنج می بردند. خاندان سلطنتی و اشراف و نزدیکان آن ها از 
شخصیت های تأثیرگذار و برجستۀ جادوگری و شیطان گرایی بودند و مراسم و اقدامات آن را 
با سیاه ترین اعمال ممکن برپا کرده و ادامه می دادند. عده ای از آنان پس از مدتی بازداشت و 
مجازات شدند، اما به محض نزدیک شدن به اشخاص مهم و بلند پایه و رو شدن دست آنان 
دستور توقف بررسی و پیگیری پرونده صادر شد. گاهی یکی از افراد طبقۀ اشراف، سبت را 
برگزار می کرد و با ماسک شیطان بر صورتش، هویت خود را پنهان می نمود )گلسرخی، 1۳77: 
۳۸2(. اکثراً این مراسم در بیابان، نیمه شب ها و در کنار درختی پوسیده انجام می شد و در 
زمان طلوع آفتاب به پایان می رسید. یکی از اعمال این مراسم اهدای کودکان زنده یا مرده به 

شیطان و قربانی کودک برای او بود. 
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در نقاشی سبت جادوگران همان طور که در توصیفات این مراسم گفته شد نیمۀ شب 
است و از نوری که از پشت کوه ها تابیده شده، نزدیک شدن به طلوع آفتاب پیدا است. این 
مراسم در فضاهایی درست مثل نقاشی و به دور از مردم برپا می شد. در این تابلو، همانند 
تابلو های مجموعۀ سیاه، کاپریس و آثار دیگر مجموعۀ جادوگران، مؤلفه های گروتسک،کامل و 
واضح به نظر می رسد. تمام تابلو و عناصرش همان طور که در گروتسک باید باشد پلیدند و شوم 
و حس وهم از فضا، چهره ها و رنگ ها به خوبی منتقل می شود. جادوگران و مردمی که کنجکاو 
نسبت به این مراسم بودند معتقد بودند در روز سبت، شیطان به صورت بز ظاهر می شود. در 
مرکز تابلو، بزی سیاه رنگ قبل از هر چیز به چشم می آید که نماد و سمبل شیطان است. 
این بز یکی از مشهورترین نمادهای شیطان پرستی است و بافومت نام دارد. بدن او که تیره 
و سیاه است و حالت چشم هایش، رنگ نارنجی آن ها و نگاهش پر از شرارت است. اعضای 
بدن، دست و پاهای بز و کشیدگی بالا تنه و بلندی شاخ ها بیش از حدِ عادی غیر طبیعی و 
بزرگ است. زن هایی اغلب پیر با صورت هایی چروکیده، بد چهره و دفرمه دور او را گرفته اند. 
چهره هایشان با رنگ های سرخ و قهوه ای و خاکستری کدر شده است و موهای سیاه رنگ این 
تیرگی را در چهره هایشان تشدید می کند. بدن هایشان خمیده و نیم تنۀ بعضی برهنه است 
که احتمالاً نشان از این است که قصد دارند تسلیم او و مورد استفادۀ او باشند. حالت چشم ها 
التماس گونه و پریشان است؛ گویی با همۀ وجود می خواهند خود، فرزندان و هر آنچه دارند را 
عرضه کنند و حتی نگران این هستند که آیا مورد قبول و راضی کننده است یا خیر. پنج نفر 
رو به روی شیطان و نفراتی عقب تر و محوتر و همۀ این ها در حالتی گرداگرد بز را فراگرفته اند 
که خود این گردهمایی دور شخصی نشان از پذیرفتن و پیرو او بودن است. اکثر آنان کودکی 
در دست هایشان دارند و دست ها در حالت تقدیم به شیطان برای قربانی است. عده ای بر این 
عقیده بودند که شیطان از کودکان و خون آن ها تغذیه می کند. همان طور که کمی پیش تر 
اشاره کردم آن ها کودکان زنده و مردۀ خود را تقدیم او می کردند در تصویر نیز کودکی که تنها 
پوست بر استخوان هایش بر جای مانده است، روی زمین افتاده، تصور می شود مدت زیادی از 
مرگ او گذشته است. پاهای کودکی دیگر، روی زمین و از زیر دست و لباس زنی پیداست، 
زن پیکر خود را روی بدن کودک انداخته و احتمالاً او را با زور نگه داشته است. کمی عقب تر 
و پشت سر شیطان، چوب یا میله ای تیز و نیزه مانند برافراشته شده و کودکانی بسیار کوچک 
در اندازۀ جنین و یا نوزاد تازه متولد شده به آن آویخته شده اند. ایجاد این صحنه های گنگ 
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و نامعلوم در نقاشی، مخاطب را به سمت افکار هراس آوری می برد و او را سردرگم و پریشان 
می کند. تمام چهره ها زشت و منزجرکننده به تصویر درآمده اند و پیر و خموده، حتی کودکی 
که زنده و در دستان پیرزن سمت راست تابلو قرار دارد، شبیه مرده ها است و گوشتی بر تن 
ندارد. بالای سر آن ها خفاش هایی در حال پروازند. به گفتۀ کایزر، خفاش ها، جغدها، خزندگان 
و حشراتی مثل عنکبوت و گیاهان جنگلی با شکل های عجیب، کاملاً متناسب و هماهنگ با 
گروتسک هستند. در اینجا خفاش نماد شومی این شب هولناک است. تمام رنگ های نقاشی 
مثل آبی آسمان که در کنار سیاهی است. کوه ها، لباس ها، پوست زنان و کودکان و زمینی 
که بر آن نشسته اند با تاش قلم ها و لکه گذاری های خاکستری، کدر و تار گشته اند و در تمام 
نقاشی، وهم، وحشت و پلیدی در جریان است. دقیقاً مطابق با آنچه باید یک اثر به سبک 
گروتسک داشته باشد. طبق توصیفات از شرایط نابه سامان اجتماعی و سیاسی و سختی هایی 
که گویا در زمان خود داشت و فشارهایی مثل اختلاف طبقاتی آزاردهندۀ مردم و اشراف، این 
تابلو می تواند از مردم خسته ای بگوید که زیر بار فجایع تاب نیاورده و به شیطان روی می آوردند 
و یا شاید طبقات بالاتر اجتماعی و سیاسی که در خفا و دور از چشم مردم، همدست شیطانند 
و تسلیم او. جالب اینجاست که این اثر و کل مجموعۀ جادوگران فرانسیسکو گویا را دوک و 
دوشس اسونا خریداری کردند. اکنون این اثر در موزۀ لازارو گالدیانو مادرید اسپانیا نگهداری 

می شود. 

تصویر2: سبت جادوگران، فرانسیسکو گویا، 1798، موزه 

)artsandculture.google.com( ،لاوازو گالدیانو مادرید

نتیجه
گروتسک سبکی در هنر و ادبیات است که از 
قرن شانزدهم میلادی و پس از کشف نقاشی هایی 
عجیب و مرموز در ویرانه ای در رم به وجود آمد 
و گسترش یافت. این سبک شامل مؤلفه هایی 
این  نتایج  به خود است.  مشخص و مخصوص 
پژوهش نشان می دهد که این مؤلفه ها عبارتند از: 
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وحشت آفرینی، طنز، هجو، جنون، اغراق، افراط، بی قاعدگی، ناهماهنگی و مسخ و دگردیسی. 
ترکیب انسان، حیوانات و گیاهان و خلق تصاویری نابه هنجار و مشمئزکننده برای ایجاد 

احساسات ناهمگون و متضاد در مخاطب و عیان ساختن هرچیز که نهان است. 
طبق این پژوهش وجود این مؤلفه ها در مجموعه ها و آثار بسیاری از فرانسیسکو گویا کاملًا 
مشهود است؛ مخصوصاً در آثار سیاه و مجموعۀ کاپریس. حال به واسطۀ آشنایی با گروتسک 
و با بررسی و تحلیل دو اثر از دو مجموعۀ سیاه و جادوگران گویا به نام های ساتورن پسرش 
را می بلعد و سبت جادوگران می توان این سبک را در عناصر به کار رفته شده، رنگ ها، فرم ها 
و تمام قسمت های تابلوی مورد مطالعه به راحتی تشخیص داد. به عنوان آیندۀ پژوهش، 
پیشنهاد می شود که برای ارائه شدن مجموعه ای کامل از تحلیل مؤلفه های گروتسک در آثار 
فرانسیسکو گویا، دیگر آثار مجموعۀ سیاه، مجموعۀ جادوگران و یا مجموعۀ کاپریس او مورد 

تحلیل قرار گیرد. 
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